
مــی گــویــنــد جــانــبــاز کــســی اســـت کــه جـــان خـــود را به 
دست آورد، جانی که به شکلی در خطر افتاده بود. 
 جانی که حالا پر از نشانی است. نشانی های آشکار و 

پنهان. 
ــه غــــــرب، بــه  ــ ــرد ب ــ ــی ب ــ ــا را م ــ ــه م ــ نـــشـــانـــی هـــایـــی ک
کــریــزهــای جــنــوب، بــه نــخــل هــای ســوخــتــه و به  خــا
ارونــد سردرگریبان، به گازهایی که بوی شیمیایی 
مــی دهــنــد، بــه تــاول هــایــی کــه جــوانــه می زنند روی 
تــن، به خمپاره هایی که دســت و پا و چشم را از کار 
می اندازند، به نمازهای شکسته، به قنوت هایی که با 
 یک دست خوانده شده، به سجده هایی با مُهرهای 

خونین و ....
ــس ســیــنــه مــــردی مــی شــود  ــس خ ــی صــــدای خ ــت وق
کنون شنیده ایم شرمنده  ک ترین موسیقی که تا سوزنا
می شویم. وقتی تمامی ندارد این سرفه های سریالی 
و مَرد تصمیم می گیرد تا به یکباره سرفه ها را ببلعد 
که مبادا صدایش کسی را بــیــازارد، بــاز هم شرمنده 

می شویم.
آسمان دلش که تنگ می شود باران می زند. می گویند 
گر دعا کنیم، اجابت نزدیک می شود. دلت، رفتن زیر  ا
باران می خواهد، اما زمین و تختت با تمام وجودشان 
تــو را در آغـــوش گــرفــتــه انــد و تــو فقط صـــدای شرشر 
بــاران را می شنوی و دعا می خوانی نه برای خودت 
 کــه بــاز هــم از خــودت مــی گــذری بــرای مــا و شرمنده 

می شویم.
تــاول، تشنج و زخــم. زخم هایت که سر بــاز می کند؛ 
صبوری می کنی و در خودت غرق بی تابی می شوی، 

شرمنده می شویم.
وقتی در گــذر بــیــداربــاش هــای شبانه کــه شاهراهی 
شــده روی صــورتــت و چشم هایت را نـــوازش کــرده، 
قدم می زنیم، دلباخته شکوه صبر تمام نشدنی ات 

می شویم و باز شرمنده  می شویم.
ــی رود؛ امــا  ــمـ ــاق مــانــده و دورتــــر نـ ــ نــگــاهــت کــنــج ات
میدان دید چشم هایت وسعتی دارد فراتر از دنیای 
 آفـــت زده مــا، بــه ایــن هــا کــه فکر می کنیم، شرمنده 

می شویم.
جعبه های دارو کنار تختت روی هــم، کوهی شده 
برای خودش، آن ها را که می بینیم شرمنده می شویم. 
شاید گاهی دلــت بــرای پایی که جا ماند روی مین 
ــود، شــایــد گــاهــی دلـــت مــی خــواهــد قید  ــی ش تــنــگ م
ــت روی دو پا  ــای مــصــنــوعــی را بــزنــی و راحــ ــن پـ ایـ
بایستی، پــایــی کــه یــک وقــت هــایــی مــی شــود عامل 
درد و زخم و عفونت و تحمل یک درد در میان یک 
 درد دیگر و ایــن حرف ها را که می شنویم، شرمنده 

می شویم. 
وقتی می شنویم از رفقایت کــه ســال هــا پیش پای 
مصنوعی ات باید عــوض می شد، امــا از خــودت و از 
چیزی کــه حقت بــود گذشتی کــه شاید کسی دیگر 

واجب تر از تو باشد، شرمنده می شویم.
موج انفجار که مثل پیچک می پیچد توی تنت و از 

درد به خود می پیچی و... شرمنده می شویم. 
ــد، دلتنگی های  ــی زن ــرای شــهــادت کــه پــر م دلـــت بـ
دلت خیمه می زند کنج قلبت و عصاره حرف هایت 
ــارد از چشم های  مــی شــود بـــاران و دانـــه دانـــه مــی ب
ــرق چــشــم هــایــت کـــه چــون  ــ ــه ات. ب ــت ــس ــش ــودن ــه گ ب
ستاره ای نشسته در کنج صورتت را می بینیم، شرمنده 

می شویم.
شرمندگی ما می ماند برای همیشه، درست در روزگاری 
که تو گِله ها داری بــرای درمانت، بــرای داروهایت، 
برای تأمین پروتز دست و پایی که دیگر نداری شان و 

برای خیلی حرف های دیگر...

برای مردان جامانده از جنگ

    نویسنده     
فرزانه فرجی

دراینشمارهمیخوانید

سخــننخســت

بعضی هایشـــان مثـــل چینی هـــای گل قرمـــزی کـــه لب پـــر شـــده اند، بعضـــی دیگـــر مثـــل نـــوار کاســـت هایی کـــه هـــد 
نـــوار از تـــوی شکمشـــان بیـــرون ریختـــه و دیگـــر آهنگـــی از آن هـــا پخـــش نمی شـــود، بعضی هایشـــان هـــم مثـــل 

کتاب هایـــی هســـتند کـــه صفحـــات قســـمت های اصلی شـــان دیگـــر وجـــود نـــدارد. انـــگار هســـتند و نیســـتند! 
یکی دست ندارد آن دیگری چشم؛ آن یکی اعصاب و روانش مختل شده و آن یکی...!

گـــر بپرســـی، دردشـــان قســـمت هایی از وجودشـــان نیســـت کـــه تـــوی جنـــگ جـــا گذاشـــته اند  از مـــن ا
کثـــر  لا در روزگاری کـــه دیگـــر خبـــری از ا بلکـــه خودشـــان اســـت؛ همیـــن قســـمتی از جسمشـــان کـــه حـــا
 هم رزم هایشـــان نیســـت، باقـــی مانـــده؛ انـــگار دنیـــا دارد بـــه جانشـــان ســـنگینی می کند و خیلی هایشـــان خســـته

 شده اند.
انـــگار دارنـــد ایـــن جســـم ملـــول و دردمندشـــان را بـــه زور بـــه دنبـــال خودشـــان می کِشـــند و حســـرت می خورنـــد، 
حســـرت...! آن هـــا معمـــولا در گزارش هـــا خیلـــی تمایـــل بـــه بـــروز و نشـــان دادن خودشـــان ندارنـــد و می خواهنـــد 
هرچـــه کـــه بـــوده و هرچـــه جامانـــده و هرچه کـــه هســـت، بمانـــد بـــرای خودشـــان و تنهـــا شـــکایتی کـــه از دنیـــا دارند، 

همیـــن درد جـــا مانـــدن از رفقایشـــان اســـت.
بـــرای اینکـــه اسمشـــان فرامـــوش نشـــود، یـــک روز هـــم در تقویـــم بـــه نامشـــان ثبـــت شـــده؛ »روز ولادت علـــم دار 

و ســـقای دشـــت کربـــا، ابوالفضـــل عبـــاس )ع(«.
ــلیم  ــا در رکاب و تسـ ــط پـ ــه ای آب؛ فقـ ــی جرعـ ــرد؛ حتـ ــب نکـ ــچ طلـ ــین )ع( از مقتدایـــش هیـ ــاس )ع( از حسـ عبـ

ــم برداشـــت. ــم برداشـــت و زخـ ــی زخـ ــد و هـ ــد و جنگیـ مقتدایـــش جنگیـ

ـــود کـــه هـــر تکـــه اش  ـــور هزارتکـــه ب جانباز هـــا مثـــل چینی هـــای گل قرمـــزی لب پرشـــده اند و او مثـــل یـــک ظـــرف بل
هـــزار هـــزار زخـــم برداشـــت؛ یـــک تکـــه دســـت، یـــک تکـــه پـــا، یـــک تکـــه ....

ولی عباس)ع( بی حسین)ع( نماند، وگرنه حتما دق می کرد. از دوری مولا و برادرش حتما دق می کرد.
داســـتان ایـــن ســـربازهای کوچـــک جامانده امـــا فـــرق می کنـــد و خیلی هایشـــان از پـــخ و پـــخ و ســـرفه های عوارض 

شـــیمیایی که نه، ولـــی حتمـــا از دوری رفقـــای شهیدشـــان روزی هـــزار مرتبـــه می میرنـــد و زنده می شـــوند.
کجای زندگی مان هستند؟

چقدر می شناسیمشان؟
اصا چندتایشان را به اسم می شناسیم؟

ـــوی یـــک آسایشـــگاه دور  ـــل حـــالا در یـــک گوشـــه شـــهر ت ـــور عس ـــک زنب ـــای کوچ ـــل کلونی ه ـــان مث بعضی هایش
هـــم جمـــع شـــده اند.

یکـــی دســـت دیگـــری شـــده و آن یکـــی چشـــم دیگـــری و آن یکـــی ریـــه شـــده بـــرای رفیقـــش تـــا نفـــس بکشـــد. البتـــه 
کـــه تعدادشـــان دارد هـــر روز کمتـــر و کمتـــر می شـــود.

عباس و جانباز!
جانباز، جان باز یعنی از جان گذشته.

آن ها از جانشان گذشتند.
ج مثل آن ها، مثل جنگ مثل جامانده ج مثل جانباز...

جانباز!

    نویــــــسنــــــده     
حدیث محمدی

از جبهه که برای مرخصــی می آمد، به بچه های 
« از  مســجد هــم ســر مــی زد. »مســجد ولیعصــر
پایگاه های بسیج خیابان پروین بود که نیروهای 
زیــادی را بــرای اعــزام بــه جبهــه آمــاده می کــرد. 
»حمید حق شناس«، بیشــتر رفقا و دوستانش 
را همان جا می دید. یکی شــان همان »مســعود 
فروتــن«، بیســیم چی یکــی از گردان های لشــکر 
امام حســین)ع( بــود کــه در عملیــات رمضــان 
قطع نخاع شده بود و مسئولیت کارهای فرهنگی 

مسجد را داشت ...

آقا مسعود؛ رزمنده ای از  خاکریز 
نظامی تا خاکریز فرهنگی!

روایتی از زندگی جانباز شهید مسعود 
فروتن که از سال 1361 تا 1402 دست از 

مبارزه برنداشت
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»بــا کــف دســت تــوی پیشــانی اش مــی زده و 
بلندبلند مثل دیوانه ها با خودش حرف می زد«. 
آخرین تصویری که ابوالفضل دیده بود و بعدازآن 
با موج انفجار به آسمان رفته و دوباره روی زمین 
برگشته بود. تصویر مردی که بعد از یک ماه هنوز 
هم شــب ها بــه خوابــش می آیــد و او را مجبور به 
گفت وگو با تیم روان شناسی کرده است. تا چهار 
، بــا ضریب هوشــی ســه نفس  روز بعــد از انفجــار
، روز رفتــن ابوالفضل  می کشــید؛ ولی روز انفجــار

نبود که بعد از آن کم کم به هوش آمد...

جانبازی که می خواهد حتما به 
سربازی برود!

روایتی از »ابوالفضل کمالی«؛ پسر 
شانزده ساله ای که در سالروز شهادت 

سردار سلیمانی جانباز شد
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حتی  کوپن 
روغنم را هم 
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2 بیسیمچی

شاهسـنایی همراه با پدر و پدربزرگش در 
جبهه حضور داشـته و آن طـور که روایت 
می کنـد، نوه شـهید اسـت. »دهم اسـفند 
بـا عملیـات خیبـر  بـود؛ هم زمـان   62
کـه حاج حسـین خـرازی بـه همـراه حـاج 
عبدالرسـول زریـن آمدنـد توی سـنگر ما. 
پدربزرگـم هـم آن روز آنجـا بود. کنـار هم 
چـای خوردنـد و کمـی اختـاط کردنـد و 
بعـد رفتنـد. همـان شـب پدربزرگـم بـه 
همـراه حـاج عبدالرسـول زریـن شـهید و 
حاج حسـین، دست راسـتش قطع شد.« 
شاهسـنایی خودش هـم در آن عملیات 

مجـروح می شـود و مـوج ناشـی از انفجـار 
او را می گیـرد و البتـه ایـن یکـی از چندین 
سـال های  در  او  مجروحیـت  چنـد  و 
اسـت.  تحمیلـی  جنـگ  در  حضـورش 
بیـدارم،  آقـای  بـود.  عملیـات  »شـب 
بـه  داد.  حرکـت  دسـتور  فرمانده مـان 
جایی اما نکشـید که خودش تیـر خورد و 
مجروح شـد. بـه بچه ها گفت شـما ادامه 
کـه رفتیـم، یـک  کمـی جلوتـر  بدهیـد. 
خمپـاره بـه سـمت مـن آمـد و نتیجـه اش 
شـد مجروحیـت مـن از سـه ناحیه  دسـت 
کمـر و البتـه مـوج  راسـت، پـای چـپ، 

. همـان نزدیکی هـا یـک کانـال  انفجـار
بود. کشان کشـان خـودم را کشـیدم توی 
کانال تـا خیلی در تیررس دشـمن نباشـم 
و به نوعی از آتش دشـمن در امان باشم. 
شـرایط بـه قـدری سـخت بود کـه تـا خود 
صبح وجعلنـا خواندم. جالب اینجاسـت 
کـه وقتـی روی لبـم ذکـر بـود، انـگار آتـش 
کمتـر می شـد؛ امـا بـه محـض  دشـمن 
اینکـه ذکـر قطـع می شـد، آتـش دشـمن 
بـود کـه روی سـرم می ریخـت. زمـان بـه 
کنـدی جلو می رفـت. گردان هـای بعدی 
از روی مـا رد می شـدند و می رفتنـد جلـو. 

بـه خـودم آمـدم دیـدم کسـی انـگار بـه 
آثـار شکسـت هـم  داد مـن نمی رسـد. 
کـه  کم کـم هویـدا می شـد. همیـن شـد 
کـردم و نمـازم  5 صبـح تیمـم  سـاعت 
بـود  کـه  سـختی  هـر  بـه  و  خوانـدم  را 
را  روی جنازه هـا خـودم  از  سـینه خیز 
عقـب کشـیدم. سـاعت 8 صبـح بالاخـره 
بـه نقطه رهایـی رسـیدم و از آنجا بـا بقیه 
صحرایـی  بیمارسـتان  بـه  مجروحـان 
گلسـتان  بیمارسـتان  بـه  سـپس  و 
اهـواز اعـزام شـدم. دو روز بعـد هـم بـا 
قدیـم  فـرودگاه  بـه   130 هواپیمـای 

و  گلستان شـهدا  روبـه روی  اصفهـان، 
سـپس بـه بیمارسـتان شـریعتی منتقلـم 
کردنـد.« ایـن مجروحیت هـا امـا هیـچ گاه 
او را از پـا نمی انـدازد و از اینجـا بـه بعـد، 
جنـگ هرچـه جلوتـر مـی رود، زخم هـا 
و جراحـات جسـمی و روحـی او بیشـتر 
کربـای5،   ،  4 »والفجـر  می شـود. 
همـان یـا  حلبچـه  حتـی   ،10  نصـر 

 والفجر 10« ! 
جنـگ بـه پایـان می رسـد. شاهسـنایی 
مـاه   46 بـا  و  می شـود  سـپاه  رسـمی 
سـابقه حضـور در جبهـه، کم کـم بـا همـه 

روزهـا و  آن  از  زخم هـای به جامانـده 
اعصـاب و روان به هم ریختـه ناشـی از 
میـدان  وارد  انفجارهـا،  موج گرفتگـی 
تحصیـل می شـود و »دانشـجوی رشـته 
اصفهـان«!  دانشـگاه  اسـام،  تاریـخ 
او کـه ورودی سـال 73 اسـت، دوران 
تحصیلـش بـا دکتـر اصغـر منتظرالقائـم 
گـره  دانشـگاه  تاریـخ  گـروه  اسـاتید  از 
می خـورد و کمـی کـه جلوتـر مـی رود، بـا 
کـه بـه او داده می شـود،  پیشـنهادی 
روبـه رو می شـود. »بـرای گلسـتان شـهدا 
کاری انجـام دهیـد.«! همیـن یـک جمله 

کافـی اسـت تـا شاهسـنایی بـا همراهـی 
دکتر منتظرالقائم رسـاله کارشناسـی اش 
اصفهـان  گلستان شـهدای  بـه  را 
اختصـاص دهـد؛ رسـاله ای کـه سـال 75 
نقطـه شـروع آن اسـت و سـال 78 نقطـه 
پایانـش. »کار، کار سـنگینی بـود. خـودم 
هـم بـاور نمی کـردم بتوانـم از عهـده آن 

یـم.« بربیا
 او بسـم الله را می گویـد و شـروع می کنـد 
قطعه بـه قطعـه و قبر بـه قبر، موشـکافی 
کـردن....از شـهدا بگیـر تـا حتـی علمایـی 
گلستان شـهدای  در  آن هـا  مدفـن  کـه 
شاهسـنایی  اسـت!  اصفهـان 
ریزبه ریـز آمـار شـهدا را درمـی آورد؛ از 
نظامـی،  رده  تـا  بگیـر  شـهادت  سـن 
زمـان  مسـئولیت،  شـغل،  عضویـت، 
شـهادت، محـل شـهادت، شـماره قبـر 
و حتـی اینکـه شـهید چنـدم خانـواده 
اسـت. یـک کار آمـاری تمیـز کـه شـاید 
در همـه ایـن سـال های بعـد از جنـگ 
سـراغش  کـرده  جرئـت  کسـی   کمتـر 

برود. 
شاهسنایی اما دست خالی و بدون  هیچ 
پشـتوانه ای، کار را جلـو می بـرد؛ آنقدر که 
می گویـد: »حتـی  کوپـن روغنـم را هـم 
فروختـم«! او در حالـی از دارایـی محدود 
خـودش بـرای ایـن کار مایـه می گـذارد 
کـه معتقـد اسـت »جـز شـهدا هیچ کـس 
کنـارم نبـود و حمایتـم   در ایـن مسـیر 

نکرد«! 
او وقت زیادی را برای این کار می گذارد؛ 
 ، شـبانه روز سـاعت  بیسـت وچهار  »از 
16 تـا 17 سـاعتش را مشـغول تحقیـق 
گلسـتان  می رفتـم  بـودم.  پژوهـش  و 
کتابخانـه  شـهدا، می رفتـم دانشـگاه، 
تخت فـولاد و حتـی کتابخانه هـای دیگـر 
شـهر مثـل کتابخانـه مرکـزی شـهرداری 
شاهسـنایی  دانشـگاه.«  کتابخانـه  یـا 
200 سـاعت کار مفیـد پـای ایـن پـروژه 

گذاشـته اسـت. تحقیقـی 
او در ایـن پـروژه بـه »شـهدای قبـل از 
پیـروزی انقـاب اسـامی«، »شـهدای 
و  گلستان شـهدا  در  مدفـون  انقـاب 
تخت فـولاد«، »شـهدای انقـاب مدفـون 
سـال  »شـهدای  اصفهـان«،  شـهر  در 
تـا   68 67« و »شـهدای سـال  تـا   57
78 « پرداختـه اسـت. او همچنیـن بـه 
صـورت قطعـه بـه قطعـه سـراغ شـهدا 
رفتـه اسـت. قطعـه حمـزه سیدالشـهدا، 
قطعـه حنظلـه، قطعـه فرمانـده کل قـوا، 
قطعـه ثامن الائمـه، قطعه چزابـه، قطعه 
فتح المبیـن،  قطعـه  طریق القـدس، 
قطعـه بیت المقـدس، قطعـه رمضـان، 
قطعه حبیـب ابن مظاهر، قطعـه محرم، 
قطعـه والفجـر یـک، قطعـه والفجـر دو، 
والفجـر  قطعـه   ، چهـار والفجـر  قطعـه 
غـرب  شـهدای   ، خیبـر قطعـه  هشـت، 
، قطعـه کربـای سـه،  ، قطعـه بـدر کشـور
کربـای  قطعـه   ، چهـار کربـای  قطعـه 
پنـج، شـهدای بیـت الله الحـرام، قطعـه 
کربـای ده، قطعـه شـهدای  عملیـات 
جاویدالاثر، قطعه شهدای جاویدالجسد 
و حتـی شـهدای مدفـون در تکیه هـای 
اسـت.  پرداختـه  تخت فـولاد  مختلـف 
را  پـروژه  ایـن  انجـام  از  هدفـش  او 
این طـور بیـان می کنـد: »گفتـم بـه جـای 
موشکافی دختر خشایارشاه و شاهدخت 
هخامنشی، با این پژوهش حقیقت ها و 
واقعیت هـای عصـر معاصـر را بازشناسـی 

» . کنـم
کـه تـا آخـر  شاهسـنایی در ایـن پـروژه 
اسـفند سـال 78 جمـع آوری اطاعـات 
داشـته اسـت، 35 قطعـه و 6670 شـهید 
را مـورد بررسـی و پژوهـش قـرار داده کـه 
آن شـهید عبدالرسـول  آخریـن شـهید 
شاهسـنایی اسـت؛ همـان شـهیدی کـه 
در راه امر به معروف به شـهادت می رسد 
و ازاتفـاق از محلـه خودشـان اسـت؛ از 

»جنیـران«!
او حـالا از معجـزه ای می گویـد کـه شـهدا 
کـه  برکتـی  از  می زننـد؛  رقـم  برایـش 
به واسـطه نشسـتن پـای سـفره شـهدا، 
روزی اش می شود. »چشم های همسرم 
بـه بیمـاری صعب العاجـی مبتـا شـده 
کـرده  ناامیدمـان  کامـا  دکترهـا  بـود؛ 
بودنـد؛ امـا بـه صـورت معجزه آسـایی 
شـهدا حلـش کردنـد. شـفایش دادنـد. 
تیـم پزشـکی می گفـت جـز معجـزه، هیچ 

عبارتـی نمی تـوان بـه کار بـرد.«
شاهسـنایی دلـش از خیلی هـا پـر اسـت؛ 
از همان هایـی کـه می توانسـتند در ایـن 
مسـیر همراهـی اش کننـد امـا نکردنـد، از 
همان هایـی که می توانسـتند پشـتیبانی 
مـادی و معنـوی اش کننـد امـا نکردنـد. 
از همان هایـی کـه متهمـش کردنـد بـه 
بی عقلـی و دیوانگـی. »یـک مسـئولی 
تـوی بنیـاد شـهید یک بـار بـه مـن گفـت: 
تـو دیوانـه ای؟ تـو عقـل نـداری؟ ایـن 
کاری کـه تـو داری انجـام می دهـی کار 
ماست، نه تو! گفتم: من عاشـقم.« او اما 
می گویـد: »مـن بـرای تأمیـن هزینه هـای 
، هرچـه در تـوان داشـتم،  مالـی ایـن کار
فروختم. حتـی کوپن روغنـم را.« او البته 
فرامـوش نمی کنـد روزی را کـه آقارحیـم 
صفـوی 500 هزارتومـان وام بـه او داد تـا 

کارش زمیـن نمانـد. 
شاهسنایی درحالی این روزهای سخت 
و بـدون حامـی را روایـت می کنـد کـه بـه 
از  روان زخمی شـده  و  اعصـاب  دلیـل 
در  مکـررش،  سـردردهای  و  جنـگ 
ربـع  یـک  بیست وچهارسـاعت،  طـول 
بیشـتر نمی خوابیـده؛ همـان یـک ربـع 
کابـوس می دیـده اسـت؛ البتـه  را هـم 
گـر 35  قرصـی کـه روزانـه می خـورده و  ا
تشـنج های گاه و بیـگاه و دسـت بلنـد 
کـردن بـر روی زن و بچـه  اش و شکسـتن 
شیشـه های خانـه  و بسـتری شـدن در 
آسایشـگاه جانبـازان اعصـاب و روان را 
کتـور بگیریـم. »توی  از ایـن کابوس هـا فا
24 سـاعت، فقط یـک ربـع می خوابیدم. 
آن هـم بـا کابـوس. یـا درحـال تیرانـدازی 
، یـا  بـودم، بـا تفنـگ خالـی و بـدون تیـر
تانک هـا از جلویـم رد می شـدند.« او امـا 
بـه نقطـه پایـان گفت وگـو کـه می رسـد، 
کنـار  را  مشـقت هایش  و  دردهـا  همـه 
می گـذارد و می چسـبد بـه ایـن دو کلمـه؛ 
»مـا باختیـم!....«، »برنـده واقعـی شـهدا 

بودنـد«!
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حتی  کوپن روغنم را هم فروختم!
روایتی از تلاش های شبانه روزی یک جانباز اصفهانی برای نوشتن پایان نامه کارشناسی اش که دوهزار ساعت کار مفید درباره گلستان شهدای اصفهان است

مثل خیلی از رزمنده ها، »علیرضا)سعید( شاهسنایی« هم 
کم سن و سال بوده که راهی جبهه می شود. البته معتقد است 
زندگی کردن در محله ای که همه آدم های آن بی بروبرگرد پای 
کــار انقاب و جبهه و جنگ بودند، نیز بی تأثیر نبوده است؛ 
»محله جنیران؛ محله ای که 60 شهید تقدیم انقاب کرده 
است!« او دانش آموز کاس سوم راهنمایی بود که عزم رفتن 
کرد؛ همان روزهایی که مدرسه شان در عملیات چزابه ده شهید 
داده بود. سال 61 زمانی که تنها 15 سال داشت، تاش هایش 
در دو مرحله برای رفتن به جبهه شروع می شود. »فروردین 
سال 61 کارتم صادر شد؛ اما وقتی جثه کوچکم را دیدند، کارت 
را پاره کردند و گفتند برگرد.« او اما دست از تاش برنمی دارد و 
این بار تصمیم می گیرد دست توی شناسنامه اش ببرد؛ همان 
طنابی که خیلی  از رزمنده ها بــرای رفتن و رسیدن به جبهه، 
به آن چنگ زدنــد. »یک فتوکپی از شناسنامه گرفتم و با تیغ 
اعداد آن را بریدم. مثا 1346 را 1344 کردم. بعد هم حروفش 
را اصـــاح کــــردم.« او در حــالــی دســت تــوی شناسنامه ا ش 
برده که خبر داشته مسئولان اعــزام حتما شستشان خبردار 
کــثــر بچه ها ایــن کــار را می کردند«،  خــواهــد شــد؛ امــا چــون »ا
خیلی نگران این موضوع نبوده اســت. علیرضا شاهسنایی 
لاخره موفق و راهی جبهه می شود. »مهر 61 دوره آموزشی  با
را در پادگان امام حسین)ع( خمینی شهر گذراندم و آبان هم 
به کردستان اعــزام شــدم.« شاهسنایی وقتی حرف از دلیل 
گاهی کامل رفتیم  رفتنش می شود، با این عبارت که »ما با آ
جبهه. احساساتمان غــالــب نــبــود« خــط بطانی بــر جوگیر 
شدن یک نوجوان پانزده ساله می کشد. او می گوید: »ما در 
مدرسه زیرنظر بسیج مــدارس، آمــوزش نظامی و ایدئولوژی 
مــی دیــدیــم. کتاب مطالعه مــی کــردیــم. مــا بــا سنجیدن همه 
گاهی کامل به این نتیجه رسیدیم که باید برویم  شرایط و با آ
جبهه. امــام هم حکم داده بــود؛ حکم واجــب کفایی... پس 
دیگر جای تعلل و ماندن نبود.« رفتن شاهسنایی به جبهه 
گرچه هم زمان با عملیات محرم می شود، چون »یک سری  ا
بچه های کوچک سیزده چهارده ساله در این عملیات اسیر 
شده بودند« با ورودش به گردان های رزمی موافقت نمی شود 
و حتی گریه و آه و ناله و هزار التماس، کارش را حل نمی کند. »به 
محض پذیرش، فرستادندم توی بخش خدمات لشکر امام 
حسین)ع( و گفتند برو برای حمام سازی به بچه ها کمک کن.« 
بالاخره مجوز رفتن به گردان های رزمی و نظامی را در عملیات 
والفجر مقدماتی مــی گــیــرد؛ همان عملیاتی کــه لشکر امــام 

حسین)ع( نقش پشتیبانی در آن را داشته است.

گروه پایداری  دبیر 
زینب تاج الدین

پــای حرف هــای پســر می نشــینیم و پــدر را در کامــش مــرور می کنیــم. نامــش محمــد اســت و پســر بــزرگ خانــواده پنج نفــره شاهســنایی و ســی ســاله. واژه هایــش 
خوش آب ورنــگ می شــوند و قنــد تــوی دل کلمه هــا آب می شــود وقتــی از پــدر می گویــد. حــروف قــد می کشــند در کامــش وقتــی صحبــت از جانبــاز اعصــاب و روان 
شاهســنایی می شــود. کلمه هــا روی پایشــان بند نمی شــوند وقتــی پســر از زخم های پــدر می رســد به شــکوهِ صبر مــادر. مــادری کــه مادرانه هایــش خانــواده را دور هــم نگه 
داشــت و نگه داشــته و شــده دلیــل حــال خــوب همــه اعضــای خانــواده. محمــد در مقطــع کارشناســی ارشــد اقتصــاد می خوانــد و انگیــزه  خوبــی دارد بــرای ادامــه تحصیل. 
غ التحصیــل رشــته  انگیــزه ای کــه انــگار از پــدر 56 ســاله اش بــه ارث بــرده، پــدری کــه بــا همــه شــرایط ســختی کــه بعــد از جنــگ بــا آن کلنجــار می رفتــه، درس خوانــده و فار

تاریــخ شــده اســت در مقطــع کارشناســی. پــدری کــه بازنشســته ســپاه اســت و بیشــتر روزش در خانــه بــا مطالعــه می گــذرد.
محمــد می گویــد: پــدر مجموعــه ای اســت از حافظــه خــوب، قــدرت تحلیــل و هــوش بــالا امــا بیمــاری و مصــرف داروهــای قــوی، مانــع شــد تــا پــدر بــه لحــاظ علمــی بتوانــد 
گــر مراقبــت  انجــام نشــود افــرادی کــه بــا آن هــا زندگــی می کننــد  درس را بیــش از ایــن ادامــه بدهــد. بــه هــر حــال شــرایط جانبــازان اعصــاب و روان بــه گونــه ای اســت کــه ا
گــر کودکــی هــم در خانــواده حضــور داشــته باشــد، حتمــا بــا آســیب های جــدی مواجــه می شــود. لطــف خــدا بــود کــه مــا مــادری بــا  دچــار آســیب می شــوند؛ به خصــوص ا

فهــم بالایــی داشــتیم. 
او از درگیری هــا و تشــنج ها و مشــکات در خانواده هــای جانبــازان اعصــاب و روان می گویــد و حرف هایــش را این طــور ادامــه می دهــد: معمــولا ســطح تنش هــا بــالا و 
تحمــل آن هــم خیلــی ســخت اســت؛ امــا حضــور مــادر ســبب شــد کــه آســیب ها در خانــواده مــا بســیار کــم  شــود. محمــد از بابــا می گویــد، از اینکــه بابــا حســابی مهربان اســت 
و قلــب بزرگــی دارد و خیلــی هــم انتقادپذیــر اســت؛ امــا شــوک ها هرازگاهــی هســتند و شــاید بخــش جدایی ناپذیــر زندگــی بابــا. او معتقــد اســت: مــادرم منطــق بســیار بالایــی 
دارد و بــه لحــاظ شــخصیتی منطــق مــادر بــر احساســاتش غالــب بــوده کــه ســبب شــده اســت درک درســتی از بیمــاری پــدر داشــته باشــد و بــه ایــن بــاور برســد کــه رفتارهــای 

گاه وبــی گاه پــدر ناشــی از بیمــاری اســت، نــه ویژگی هــای ذاتــی او کــه ایــن بــاور را خیلــی خــوب بــه مــا هــم آمــوزش داده اســت.
محمــد می گویــد: پــدر مــن حــدود پنــج ســال در جبهــه حضــور داشــت. مــوج انفجــار را تجربــه کــرده، صحنه هــای شــهادت رفقــا و هم رزمانــش را از نزدیــک دیــده و چــون 
ــرادرش و  ــا گفتــن از دو ب ــاز اعصــاب و روان. محمــد ب ــر گذاشــته اســت و طــی یــک فراینــد تجمیعــی، پــدر شــده جانب انســان احساســاتی بــوده همــه ایــن مــوارد روی او اث
کــم در خانــه حرف هایــش را تمــام می کنــد: یکــی از برادرهایم که ســه ســال از مــن کوچک تــر اســت دندان پزشــک اســت و بــرادر دومم کــه 25 ســال دارد،  فضــای علمــی حا

دانشــجوی تــرم آخــر پزشــکی اســت کــه بــه نظــرم ایــن عاقــه بــه علــم، از پــدر بــه مــا رســیده اســت.

... به نام پدر



بیسیمچی3

؛ نقطه شروع     مسجد ولیعصر
فعالیت های فرهنگی

آشنایی ام با آقامسعود از مسجد ولیعصر 
خیابان پروین شکل گرفت. هم محله ای 
بودیم. سال 62، هفده ساله بود که کاس 
درس را برای رفتن به جبهه رها کرد. من 
ــار که  پیش تر در کــردســتــان بـــودم و هــر ب
مرخصی می آمدم، توی مسجد با ایشان 
خوش وبش داشتم. آقا مسعود چند ماهی 
را بــرای درمــان در بیمارستان گذراند؛ اما 
بــه دلــیــل مــحــدودیــت تخت و امکانات 
بیمارستانی، مجبور شد بقیه دوره درمان 
ــادرش به  را در مــنــزل بــگــذرانــد. پـــدر و مــ
دلیل سن بالا توانایی مراقبت کامل از او را 
نداشتند و خواهر و برادر کوچکترش این کار 
را به عهده گرفتند. او بالاخره بعد از هشت 
مــاه درمـــان و طــی دوره نقاهت، آمادگی 
جسمی پیدا کرد که در فعالیت های بسیج 
مسجد حاضر شود. هرچند از جهت روحی، 
همیشه آماده کار بود. قطع نخاع عارضه 
ــرای کسی در ایــن سن  ــاده ای نبود و ب سـ
که اولین تجربه اجتماعی اش را باید رقم 
بزند، این عارضه می توانست موضوعی 
غیر قابل تحمل یــا بــازدارنــده بــاشــد؛ اما 
آقامسعود اجازه نداد ویلچرنشینی، محلی 
از مشکل یا نگرانی در زندگی اش باز کند. 
او بــه راحــتــی وارد فعالیت های مسجد 
شد و در شــورای بسیج، کارهای فرهنگی 
مسجد را بــه عهده گــرفــت. او همچنین 
در کنار کارهای فرهنگی، درس را ادامه 
داد و در مدرسه شهدای محراب دیپلم 
گرفت. شرکت در کنکور و قبولی در رشته 
فرایند  اصفهان،  دانشگاه  علوم تربیتی 

ادامه تحصیل او بود.

   از مدرسه تا دانشگاه
بعد از گرفتن مدرک لیسانس،به عنوان 
مشاور، استخدام آمــوزش و پــرورش شد. 
صبح تــا ظهر را در چند مــدرســه حضور 
داشــت و عصرها هــم بــه صــورت تلفنی 
مشاوره درســی مـــی داد. آقامسعود نگاه 
خاصی بــه بچه های قشر بی بضاعت 
داشت.  می گفت بچه های نخبه زیادی 
گر به آن ها  در بین این قشر وجود دارد؛ ا
ــنــده مــتــفــاوتــی خواهند  تــوجــه شـــود، آی
ــرای هــمــیــن در ادامـــــه، یک  ــ ــت. ب ــ داشـ
مدرسه شبانه روزی را برای مشاوره درسی 

انتخاب کرد. 
قانونی برای جانبازان استخدامی آموزش 
و پرورش بود که می توانستند بعد از یکی 
، بــدون حضور در مدرسه،  دو ســال کــار
بــرای 30 ســال کارکرد داشته باشند؛ اما 
آقامسعود به این کار هم راضی نبود. او در 
همه مدارس به صورت حضوری فعالیت 
می کرد. او کم کم در آزمــون ارشــد شرکت 
کرد و در رشته مدیریت برنامه ریزی درسی 
ادامه تحصیل داد و البته با وجود شرایط 
سخت جسمانی، دکترا در همین رشته را 

در سال ۹7 به پایان رساند.

   تولد کانون شیفتگان
 امام خمینی)ره(

کشور درگیر جنگ بود و مساجد، کاس های 
عقیدتی، نظامی، تیراندازی و تمرین در 
میدان تیر داشتند. آقامسعود هم مشاوره 
درسی و تحصیلی به دانش آموزان می داد. 
اعتقاد ویژه ای داشت که بچه های مذهبی 
بــایــد از نظر علمی از بــر تــریــن هــا باشند. 
می گفت یک فــرد مذهبی باید در جامعه 
قوی ظاهر شود. سال 68 با فوت حضرت 
امام)ره(، ایشان و چند نفر از دوستان برای 
کسب تکلیف دربـــاره فعالیت ها، به چند 
نفر از مراجع و علما مراجعه کردند. جنگ 
به اتمام رسیده بود. دیگر نیازی به تربیت 
نیرو برای جبهه نبود.  می خواستند بدانند 
تکلیف چیست. حــالا که جنگ به اتمام 
رسیده چه کــاری واجب تر از همه است؟ 
کید مراجع، بر انجام کار فرهنگی و آن هم  تأ
به صورت ریشه ای بود. انجام این کار نیاز 
به برنامه ریزی ویژه تری داشت. آقامسعود 
انگیزه زیادی برای انجام این کار داشت. 
چند سال کار کردن در بخش فرهنگی نیز 
به او تجربه کافی داده بود و وقت بازتری 
ــالاخــره هسته  ــرای انــجــام آن داشـــت. ب بـ
مرکزی کانونی فرهنگی به اتفاق روحانی 
مسجد و چند نفر دیگر از دوستان در مسجد 
ولیعصر تشکیل شد و به ثبت رسید. نام آن 
را »شیفتگان امام خمینی )ره(« گذاشتیم. 
روال کار این طور بود که به مدارس اطراف 
در محل می رفتیم و برای بچه ها صحبت 
می کردیم و آن هایی را که تمایل به شرکت و 
عضویت در کانون داشتند، گزینش و جذب 
مــی کــردیــم. شناختی کــه از فعالیت های 
ــرورش ناحیه  ــ ــوزش و پ آقــا مــســعــود در آمــ
وجـــود داشـــت، کــار را تسهیل مــی کــرد. در 
ــذب دانـــش آمـــوزان، بچه هایی کــه در  ج
درس خواندن تنبلی می کردند، گزینش 
نمی شدند. البته افرادی بودند که استعداد 
کمتری داشتند؛ امــا با تــاش بیشتر آن را 
جــبــران مــی کــردنــد. کــاس هــای تقویتی 
برگزار می کردیم. بــرای پیش دانشگاهی 
گانه ای دعوت می کردیم  و برای  استاد جدا
ــع اشــکــال و تمرین  ــاص رف ــای خ ــ درس ه
انــجــام مــی شــد. شـــروع بــه کــار هــر دوره از 
دانــش آمــوزان هم از محرم هر ســال کلید 

می خورد.

   علاقه مفرط دانش آموزان به 
آقامسعود

حدود 150 نفر هر ساله، در کانون ثبت نام 
می شدند که در گروه های 20 تا 25 نفری 
زیر نظر یک مسئول بودند. ایــده اش این 
بود که یک دانش آموز را که جذب می کنیم، 
باید قبل از اینکه شخصیتش در جامعه 
شکل بگیرد با او رفیق باشیم، همراه باشیم 
و او را رشد دهیم تا بتواند وقتی وارد جامعه 
شد، خودش انتخاب درستی داشته باشد. 
راهنمایی سرگروه ها هم با او بود. برایشان 
کاس می گذاشت. توجیهشان می کرد که 

چگونه با دانــش آمــوزان برخورد صحیح و 
مؤثری داشته باشند. برنامه ریزی شده بود 
که هر مقطع تحصیلی در یک روز از هفته 
ــرای کــاس هــایــشــان در مسجد حضور  بـ
داشته باشند. هشتاد درصد این فعالیت ها 
بــه عهده خــود آقا مسعود بــود؛ جانبازی 
که حــدود ده ساعت از روز را روی ویلچر 
می گذراند! دانش آموز وقتی وارد مجموعه 
می شد، مقابل خود مدیری را می دید که با 
آغوش باز و روی گشاده با او برخورد می کند. 
اولین برخورد او در یاد همه دانش آموزان 
مانده اســت. آقامسعود، با دانــش آمــوزان، 
تــک تــک ایــن مــواجــهــه را داشــــت. دست 
می داد. گپ می زد. اسمشان را می پرسید. 
وضعیت درسی و شرایط خانوادگی  شان را 
جویا می شد و با آن ها ماطفت می کرد. با 
اینکه تعداد بچه ها خیلی زیاد بود، اما همه 
را به اسم می شناخت و این بــرای بچه ها 
خیلی اثر داشــت. با اینکه بچه ها زیر نظر 
یک مسئول مشخص بودند، اما آقا مسعود 
همیشه کنار بچه ها بود و با وجود شرایط 
جسمی سخت همیشه در صف نماز پیش 
ــا حــضــور داشــــت. خــانــواده هــا هــم از  آن هـ
محبت او بی بهره نبودند. او را مشاوری 
امــیــن و راهــنــمــایــی قــابــل در کــنــار خـــود و 
فرزندانشان می دیدند. تلفنش زنگ خور 
زیــاد داشـــت. از اولــیــا تماس می گرفتند و 
ح  ــود بــا فــرزنــدشــان را مطر مــشــکــات خـ
می کردند؛ مثا اینکه اخیرا بازیگوشی زیاد 
می کند، خوابش زیاد شده، حواسش کمی 
پرت شده، بی احترامی به بزرگ تر می کند، 
رفیق بد به تــورش خــورده و از ایــن دست 
مشکات. آقامسعود با توجه به تحصیات 
و تجربه ای که در این زمینه داشت، آن ها 
ــرای هــر کــس هم،  را راهنمایی مــی کــرد. ب
نسخه مربوط به خــودش را داشــت. البته 
، در جلسه  بعضی از مشکات را بنا به نیاز
ح می کرد. ما فقط توضیح کلی از یک  مطر
مشکل داشتیم و سعی می کردیم در حل 
آن کمک کنیم؛ مثا اینکه فان دانش آموز 
که کمتر مسجد می آید، به خاطر نداشتن 
دوچرخه است و همین مشکل باعث شده با 
فرد نامناسبی رفیق شود که دوچرخه دارد. 
یا دانــش آمــوزی در یکی از دروس مشکل 
دارد کــه بــا تهیه کتاب خاصی مشکلش 

رفع می شود.

   پای کار برای هر برنامه ای
در تصمیمات تـــک روی نــمــی کــرد. هرجا 
نیاز به جلسه بــود، موضوع را به مشورت 
می گذاشت. ایــن ویژگی او یکی از دلایل 
همکاری صمیمانه اعضا شده بود. همه، 
گر کاری را هم به  حرفش را قبول داشتند. ا
گذار می کرد، انجام می شد. نه فقط  کسی وا
به دلیل احترامی که بــرای  جانبازی اش 
قائل بــودنــد؛ بلکه می دیدند او همیشه 
پــای کــار اســت؛ حتی بیشتر از ما که سالم 
گر با کسی تماس می گرفتند که  هستیم. ا
بـــرای فــان کــار مــی آیــم مسجد، شما هم 

بیایید، چطور می توانست »نــه« بگوید؟ 
در حالی که می دید ایشان با شرایط سخت 
جسمی، در همه کــارهــا حــاضــر هستند. 
بــرای مقاطع تحصیلی مختلف، تفکیک 
قــائــل بــود و می گفت از لــحــاظ اخــاقــی و 
ــی و مسائل احــکــام کاما با  رفــتــاری، درس
برنامه ریزی  باید  هــم متفاوت هستند. 
گانه ای داشته باشند. پایان جلسات  جدا
روزانـــه دانـــش آمـــوزان، مسئولان هر گروه 
باید پیگیر برگشت دانش آموزان می شدند. 
می گفت دانش آموزان پیش ما، به امانت 
سپرده شده اند و باید به اطمینان خانواده ها 
ــواب  دهــیــم. بــه هــر حــال ممکن بــود در  ج
مسیر برگشت، مشکلی بــرای دانــش آمــوز 
گــر دانــش آمــوز به  پیش بیاید. می گفت ا
ــودم، واقعا  خــانــواده می گوید در مسجد ب
وقتش در مسجد طی شــده باشد. گاهی 
حتی سرگروه برای برگشت بچه ها، سرویس 
گر کسی با دوچرخه می آمد،  می گرفت یا ا
پیگیری می کرد که چند نفر باهم، مسیر 
خانه را برگردند. آقامسعود عــاوه بر همه 
کیدها، خودش هم پیگیر دانش آموز  این تأ

می شد.

   می گفت کار باید تشکیلاتی 
باشد!

مــعــتــقــد بـــه کـــار تــشــکــیــاتــی بـــود و بـــرای 
هــر موضوعی تقسیم کــار مــی کــرد. روابــط 
عــمــومــی، نــیــروی انــســانــی، مناسبت ها، 
ــه ای داشــــــت.  بخش  ــانـ گـ ــدا چــیــنــش جـ
ــران هـــم بـــا پــیــگــیــری آقــامــســعــود  ــواهــ خــ
ــرای هــر مراسم  ــدازی شــد. بـــرای اجـ ــ راه انـ
گــانــه جلسه مــی گــرفــت و تقسیم کار  جــدا
می کرد؛ اینکه تبلیغات گروه را چه کسانی 
انــجــام دهــنــد، تزئینات را چــه کسانی کار 
کنند، تدارکات به عهده چه افرادی است، 
حتی ترتیب مهدکودک هم برای بچه های 
کوچک می دیدند. برنامه های مناسبتی 
در روزهــای خاص هر سال انجام می شد. 
ده شــب مــحــرم، پنج شــب فاطمیه، عید 
، نیمه رمــضــان و نیمه شعبان. در  غــدیــر
تمام این ها عاوه بر اینکه کارسپاری های 
کید داشــت در  گانه انجام می شد، تأ جدا
هر گروه هم فعالیت ها جزء به جزء معلوم 
و مسئول هــر کـــدام مشخص شـــود؛ مثا 
یک به یک به بچه ها مسئولیت می داد؛ 
گــر مسئولیت ســـاده ای بـــود. یکی  حتی ا
چــای دم کند، یکی بــریــزد، یکی بــیــاورد، 
یکی قند بدهد، یکی استکان های خالی 
را جمع کند، یکی بشوید. شاید همه این ها 
را می شد یک نفر بزرگسال انجام دهــد و 
کید داشت که کارها را  کار تمام شود؛ اما تأ
به نوجوان ها بسپارد. اوایل کار هیئت که 
ح شده بود،  تازه ظروف یکبارمصرف مطر
می خواستیم برای هیئت تهیه کنیم؛ اما 
آقامسعود گفت ظــروف مامین که توی 
مسجد هست، استفاده شود. عقیده اش 
این بود که این نوجوان یاد می گیرد ظرف 
بشوید، جمع کند، روی هم بچیند، مرتب 

کند، سفره پاک کند و دیگ بشوید. هر شب 
10 نفر باید لیست می دادند و تا پایان هیئت 
گاهی خــودش  آقامسعود  می ایستادند. 
هم می آمد آشپزخانه و کار این بچه ها را 
نظارت و تشویق می کرد. این خیلی مهم 
ــود کــه بچه ها مــی دیــدنــد او همیشه در  ب
کنارشان هست. در لابــه لای همین کارها 
بــود که بچه ها یــاد می گرفتند تــوی خانه 
هم همکاری کنند. گاهی هم می شد که 
کــارشــان اشــکــال داشــتــه بــاشــد؛ امــا ایشان 
مرتب به بچه ها یادآوری می کرد تا اشکال 

کارشان را بفهمند.

   آقا مسعود همیشه کنار بچه ها 
بود

در چند شب برنامه های فاطمیه و محرم 
کارهای بیشتری داشتیم. قبل از مراسم باید 
جلسات مختلف گرفته می شد و آذین بندی 
و آمــاده ســازی مکان صــورت می گرفت. با 
هماهنگی با مــدارس از 10 روز قبل حیاط 
مدرسه ای را تحویل می گرفتیم. لازم بود 
کارهای اداره آن با آموزش و پرورش انجام 
شــود. آن کــار را به چند تا از دانــش آمــوزان 
کلی را  می سپرد. از قبل هماهنگی های 
خودش انجام می داد؛ اما کارهای اجرایی 
را به آن ها می سپرد. برای نوجوانی به آن 
سن خیلی مهم است که یک کار اداری را 
خــودش به سرانجام برساند. مجوزی را 
از یک دفتر به دفتر دیگر برساند، پاراف 
مــدیــر را بگیرد و مــجــوز را عملی کــنــد. در 
ضمنِ انــجــام کــار اعتماد به نفس خوبی 
گر  پیدا می کردند. البته سفارش می کرد ا
با مشکلی مواجه شدند، تماس بگیرند تا 

هماهنگی انجام شود. 
در بعضی مجالس نیاز به تعداد زیادی 
صندلی بود یا لازم بود برای کف، تعداد زیادی 
فرش پهن شود.  همه مسئولیت ها را به 
دانش آموزان می داد؛ از تهیه صندلی، کرایه 
کردن وانت، چیدن صندلی ها، پهن کردن 
و جمع کردن فرش ها و تحویل دادن آن ها. 
حتی جارو کردن آخر مجلس هم با مسئولیت 
و اجرای دانش آموزان انجام می شد. 10 الی 
20 تا جارو تهیه و بچه ها مشغول می شدند. 
خانه هایشان  توی  شاید  که  بچه هایی 
هیچ کاری انجام نمی دادند، اینجا وقت 
می کردند.  کار  ساعت ها  و  می گذاشتند 
خانواده ها وقتی بچه هایشان را در حال کار و 
فعالیت می دیدند، خیلی راضی بودند. نکته 
اینکه این بچه ها در سال های بعد، حتی 
وقتی وارد بازار کار شدند، مسئولیت های 
سنگین تری در برنامه های مناسبتی کانون 
می گرفتند. حتی بخشی از تأمین مالی کانون 
را متقبل می شدند. 700الی800 نفر در لیست 
اعضای کانون هستند که در برنامه های 
مختلف فراخوان می شوند. این فراخوان تا 
قبل از اینکه فضای مجازی جا افتاده باشد، 
به صورت دعوت نامه مکتوب به درِ خانه 
آن ها می رسید. آن ها بر اساس توانایی و 
موقعیت شغلی خود  کمک های مختلفی به 

کانون می کنند.

   از آن آدم های آخر مجلسی بود
آقامسعود در مراسم هایی که برگزار می شد، 
هیچ وقت در ابتدای مجلس یا ورودی آن 
حضور نداشت. معمولا مسئولی که کارهای 
اداره یــک مناسبت را بــه عهده دارد، در 
ورودی جلسه حاضر مــی شــود یــا حداقل 
ــرای خوشامد گویی در ابــتــدای مجلس  ب
حضور دارد؛ اما آقامسعود، مثل یک فرد 
عـــادی، بــا تــواضــع، در گــوشــه ای از جلسه 
گر غریبه ای وارد مجلس  حضور داشت. ا
می شد، به هیچ وجه این تصور را نداشت 
که ایشان مسئول بــرگــزاری ایــن جلسات 
ــی و کــاس هــای  ــت. در کــنــار کـــار درسـ اسـ
عقیدتی لازم بود که جذابیت هایی هم برای 
دانش آموزان ایجاد شود. اردوی تفریحی، 
استخر و فوتبال همیشه از طرف بچه ها 
استقبال می شد. اوایل برای برگزاری آن ها، 
همکاری ارگــان هــای دولتی را داشتیم و 
کز تفریحی و ورزشــی رایگان در اختیار  مرا
می گذاشتند. اما در سال های اخیر متأسفانه 
مجبوریم همه هزینه  را به صــورت یکجا 
و در قالب پیش پرداخت بدهیم. تأمین 
این هزینه ها سرسام آور است. آقا مسعود با 
کمک خیرین این کارها را جلو می برد؛ مثا 
هر سال دوسه تا اتوبوس از دانش آموزان را 
به اردوی مشهد می بردیم. خودش و چند 
تا از دوستان پیش از اردو به مشهد می رفتند 
و جــای مناسب و امــکــانــات را هماهنگ 
می کردند. اوایــل شرایطش اجــازه می داد 
با سواری به مشهد برود و با بچه ها همراه 
باشد؛ ولی در سال های اخیر، جوری می شد 
گانه بــا دوســتــان یــا خــانــواده  کــه باید جدا

همراه می شد. 

   عاشق امام رضا)ع( بود
عاقه خاصی به امــام رضـــا)ع( و حضرت 
معصومه)س( داشـــت.  مقید بــود ماهی 
ــرادرش بــه زیــارت  یــک بــار بــا دوســتــان یــا بـ
حضرت معصومه)س( برود. خلوت خاصی 
داشت. ویلچرش را که پایین می آوردیم، 
بــه همراهان می گفت: »مــن را گوشه ای 
از حرم بگذارید و خودتان بروید زیــارت«. 
توی آن مدت، گاهی وقت ها از دور ایشان 
را زیرنظر داشتیم، می دیدیم  که به پهنای 
صورت اشک می ریزد و با حضرت درددل 
می کند. چه می گفت و چه می خواست، 

خدا می داند.

   بچه ها را می برد شهدا 
گلستان گردی

هـــر چــنــد وقــــت یـــک بـــار  بــچــه هــا را به 
گلستان شهدا می برد. هماهنگ می کرد که 
از رزمندگان دفاع مقدس یا راویان جنگ، 
توضیحاتی را درباره عملیات ها و چگونگی 
اجــرای آن هــا بدهند. به زیــارت قبر شهید 
خرازی و سرداران دیگر می رفت؛ همین طور 
به مــزار شهدای محل. در آنجا معرفی از 

شهید و شرایط تحصیلی و زندگی او داده 
می شد. از اخاقیات و روحیاتش می گفت و 
در تمام این زیارت ها سعی می کرد با تصویر 
ــا، نزدیکی بین نسل  کــردن اهـــداف  آن هـ
فعلی و شهدا ایجاد کند. از امنیت می گفت. 
از اینکه به واسطه خون شهداست که ما 
امنیت داریم. توی این روایت ها از جنگ 
اما آقا مسعود اصا حرفی از خودش نمی زد.  
شاید هشتاد درصــد از نــوجــوانــان کانون 
اصا ندانند که او در چه عملیاتی و چگونه 
مجروح شده یا اصا نمی دانستند که چند 

سال است ویلچر نشین شده است.

   یادواره شهدای محل
 به همت او برگزار می شد

یکی از برنامه هایی که آقامسعود روی آن 
پیگیری و اصــرار داشــت، برگزاری یــادواره 
شهدای محل بود. 73 شهید در محله مان 
داریم که هرساله با دعوت از خانواده آن ها 
یادواره برگزار می کنیم. برای خاطره گویی 
هر چقدر اصــرار و خواهش می کردیم که 
چند کلمه حرف بزند، قبول نمی کرد؛ مثا 
ــادواره امــســال، یکی از رزمــنــدگــان را  ــ در ی
دعوت کردیم. اولین سوال آن راوی این 
بــود که چــرا خــودتــان خاطره نمی گویید؟ 
آقامسعود مثل همیشه گفت: خاطره های 
ما را بچه ها شنیده اند! البته نه اینکه چون 
زمــان کمی در جبهه بـــوده ، خــاطــره کمی 
داشته باشد، بلکه اصا راضی نمی شد که 
حتی از خاطراتی که در زمــان حضورشان 
برای دیگران اتفاق افتاده بود، بیان کند.  
ح  فقط به خاطر اینکه اسم خودشان مطر
نشود! حتی حاضر نمی شد روز جانباز، به 
ــدارش بــرویــم. بــه طور  ایــن عــنــوان، بــه دیـ
معمول خــانــه شــان می رفتیم، امــا اینکه 
عنوان روز جانباز باشد و هدیه ای بگیریم، 
قبول نمی کرد. افــراد دیگری را مشخص 

می کرد، می گفت بروید به آن ها سر بزنید.

   یک هفته بعد از شهادتش 
حکم مدیریتش به پایان رسید

هــر دو ســـال یــک بــار مسئولیت خیریه 
شیفتگان امــام خــمــیــنــی)ره( مشخص 
و حکم داده مــی شــود. خیریه عــاوه بر 
کــانــون، چند زیرشاخه دیگر هــم دارد. 
ــود، هـــم مــســئــول کـــانـــون بــود  ــع ــس ــام آق
و هـــم مــدیــرعــامــل خــیــریــه شیفتگان 
امام خمینی)ره(. در جلسه، از اعضای 
هیئت مدیره خواست که مسئولیت خیریه 
را فرد دیگری قبول کند تا ایشان به کار 
دانــش آمــوزان در کانون متمرکزتر شود.  
هر کدام از دوستان مشکات خودشان 
ح کــردنــد؛ مثا بــه دلــیــل تــأهــل و  را مــطــر
مشکات زندگی یا مشغله کاری، فرصت 
کافی برای پیگیری مسائل را نداشتند. 
این شد که آقامسعود باز هم مسئولیت 
ــه داد؛  خیریه را قبول کــرد و کــار را ادامـ
یک هفته بعد از تاریخ شهادتش، حکم 

مدیریت خیریه هم می رسید.

   تحت هر شرایطی روی پای 
خودش بود

آقامسعود برای کارهای شخصی به هیچ وجه 
از کسی کمک نمی گرفت. صبح ها که از منزل 
بیرون می آمد، نمی گفت کجا می رود که کسی 
به زحمت نیفتد. یک بالابر در منزل داشت 
که از آن استفاده می کرد و فقط نیاز به یک 
نفر برای گذاشتن ویلچر در صندوق عقب و 
پیاده کردن مجدد آن بود. در هفته یک روز 

را باید به کاردرمانی می رفت. 

   دکترایش را در شرایطی گرفت 
که کلیه هایش  را از دست داده بود

درســت زمانی که باید از پایان نامه دکترا 
دفــاع می کرد، کلیه  اش دچــار مشکل شد. 
یک کلیه را از قبل دست داده بود و کلیه 
دوم به دلیل بالا رفتن کراتین نمی توانست 
کــارایــی داشــتــه بــاشــد. بیمارستان ارجــاع 
پزشکی به تهران داد. در آنجا با مداخله 
دارویی و پرهیز غذایی، کراتین تا حدودی 
پایین آمد. در مدت شش ماه درمان غذای 
غ،  ایشان در سه وعــده تکه ای گوشت مر
ــدازه دو بند انگشت آن هــم بــدون  ــ بــه ان
ــود! پزشکشان پیشنهاد  نمک و ادویـــه ب
کرد آقامسعود در تهران بماند تا کاما زیر 
، که بعد از  نظر باشد؛ اما او به خاطر مــادر
فوت پدرش تنها شده بود، توصیه دکتر را 
نپذیرفت. در اصفهان شش ماه را هم در 
منزل گــذرانــد. بدنش آنقدر ضعیف شده 
بود که با کوچک ترین ویروسی ممکن بود 
از بین برود. در همین بازه زمانی کتاب های 
مــورد نیازش را دوستان تهیه می کردند و 
او مطالعاتی را که برای دفاع از پایان نامه 
لازم داشت، انجام می داد. پایان سال ۹7 
موفق به اتمام دوره دکترا شد. شرایطش 
به گونه ای شد که باید هر چند روز یک بار 
فشارخون و کراتین خون را در بیمارستان 
چک می کرد. با همه این ها، همیشه پیگیر 
کارهایش بــود. حتی در دوره کرونا، کار با 
دانــش آمــوزان و ارتباط با سرگروه ها را به 
صــورت تلفنی و تماس تصویری دنبال 

می کرد. 

   دکترها از قلبش غافل شده 
بودند

یک هفته قبل از شهادتش قرار بود از یکی 
از خیرین برای کمک مالی وقت بگیریم. 
با اینکه در حین درمــان بــود، کارها را هم 
پیگیری مــی کــرد. آن فــرد تــمــاس گرفت 
کــه مــن اصــفــهــان هــســتــم. بــه آقامسعود 
زنــگ زدم که برویم پیشش. گفت:» من 
کید کــرده  آمــپــول تــزریــق کـــرده ام. دکتر تأ
تا 48 ساعت در منزل بمانم. ولــی برای 
فردا وعده کنید، هر ساعتی که باشد«. آن 
فرد قرار را ساعت یک بعدازظهر گذاشت. 
زنگ زدم به آقامسعود در حالی که پیش 
خــودم داشتم حساب کتاب مــی کــردم که 
آن موقع وقت نماز و ناهار است. آقامسعود 
گفت: »باشه، فقط یک ربع به یک جلوی 
دفتر باشید که ویلچر من رو کمک کنید.« 
نمی دانم ناهار خــورده بــود یا نــه، ولــی سر 
ساعت جلسه بودیم! همان روز هم گفت 
که فشار خونم چند روز اســت بــالا مــی رود 
و ضــربــان قلبم زیـــاد شـــده، گفته اند باید 
قلبت را چــک کــنــی. البته مشکل اصلی 
شرایط کلیه بــود. امــا متأسفانه دکترها از 
قلب او غافل شده بودند.  چهار روز بعد، 
مشکاتش شدت پیدا کرد. برادرهایش او را 
به بیمارستان رسانده بودند؛ اما متأسفانه 
از لحاظ تنفسی کم آورده بود. احیا کردن 
هم بی فایده بود. ساعت ۹ شب بود خبردار 

شدیم تمام کرده است.

   وصیت کرد پایین پای پدر 
و روی قبر مادر دفنش کنند

تشییع او یکی از پرجمعیت ترین تشییع ها 
بود. خیلی از بچه هایی که در این سال ها 
عضو کانون بودند، زیر تابوتش را گرفتند. 
جوان هایی که مرحله ای از زندگی شان را 
در نوجوانی و جوانی با راهنمایی او گذرانده 
بودند. آقامسعود پایین پای پدر، در قبری که 
دو سال قبلش، پیکر مادرشان در آن جای 
گرفته بود، دفن شد. همان طور که خودش 
وصیت کرده بود! پدرش سیزده سال قبل 
در قطعه نــامــداران بــاغ رضــوان دفــن شده 
بود. با اینکه مزار دو طبقه بود اما زمانی که 
مادرشان فوت شد، مزار دیگری را در پایین 
پای پدر گرفت و سفارش کرد خودش را هم 

روی قبر مادر و پایین پای پدر دفن کنند. 
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کریز فرهنگی! کریز نظامی تا خا آقا مسعود؛ رزمنده ای از  خا
روایتی از زندگی جانباز شهید مسعود فروتن که از سال 1361 تا 1402 دست از مبارزه برنداشت

خبـــــرنگــــار 
گلزار اسدی

از جبهه که برای مرخصی می آمد، به بچه های مسجد هم سر 
« از پایگاه های بسیج خیابان پروین  مــی زد. »مسجد ولیعصر
بــود که نیروهای زیــادی را بــرای اعــزام به جبهه آمــاده می کرد. 
»حمید حــق شــنــاس«، بیشتر رفقا و دوســتــانــش را همان جا 
می دید. یکی شان همان »مسعود فروتن«، بیسیم چی یکی از 
گردان های لشکر امام حسین)ع( بود که در عملیات رمضان 
قطع نخاع شــده بــود و مسئولیت کارهای فرهنگی مسجد را 
قا مسعود  داشت . ویلچرنشینی اما او را محدودش نکرده بود. آ
در دانشگاه، رشته علوم تربیتی را به اتمام رساند و در مدرسه  
مشغول به کار بود. ارتباط صمیمی او با دانش آموزان، فرصتی 
برای راهنمایی و مشاوره درسی به بچه های مسجد می داد. 
می گفت: »جوان امروز، باید قوی باشد. کنار ایمان، علم هم لازم 
قامسعود  است«. با پایان جنگ، فصل جدیدی از فعالیت های آ
شکل گرفت. او کانونی را در همان مسجد، راه اندازی کرد که هر 
ساله تعداد زیادی از دانش آموزان را زیر بال و پر خود می گرفت. 
همراهی ما با حمید حق شناس در دفتر روزنامه بهانه ای شد 
برای گفتن و شنیدن از دوران رفاقتش با آقامسعود؛ همان رفیقی 

که کمتر از دو ماه است شهادت را در آغوش کشیده است...!



پاسدار بودن به سبک شهدا! 

صحبـت  ایـن  نبـود«  هـم  کشـور  نبـود،  سـپاه  گـر  »ا
امام خمینـی)ره( دربـاره نقسـاه پاسـداران در حفـظ و 
دفـاع از کشـور اسـت کـه در روز هـای اوج دفـاع مقـدس تـا 
همیـن امـروز و در صحنه هـای مختلـف جنـگ و جهـاد 
خود را نشـان داد. پاسـدارانی که در لباس سـبز پاسـداری 
بـا اقتـدا بـه اباعبـدالله در راه پرخطـر گذشـتن ازجان قـدم 
برداشـتند؛ چـه شـهید بشـوند و چـه نشـوند عمـل بـه یک 
تکلیـف را در مقابل خـود دیدنـد. در ادامـه روایت هایی از 

زندگـی و منـش شـهدای پاسـدار را می خوانیـد.

   سخت ترین شکنجه ها زیر دست کومله
شـهید سـعید وکیلـی، 75 روز زیـر شـکنجه کوملـه بـود؛ 

ابتـدا بـه هـر دو پایـش نعـل کوبیدنـد و بـه همیـن ترتیـب 
بـرای آوردن چـوب و سـنگ بـه بیـگاری می بردنـد. پـس 
از دادگاهـی شـدن بـه شـکنجه مـرگ محکـوم شـد بلکـه 

اعتـراف کنـد.
 اولیـن کاری کـه کردنـد هـر دو دسـتش را از بـازو بریدنـد 
و چـون وضـع جسـمانی خوبـی نداشـت، بـرای معالجـه و 
درمـان بـه بهـداری بـرده شـد و پـس از چنـد روز کـه کمـی 
بهبـود یافتـه بـود او را آوردنـد و مجـددا اعتـراف گرفتـن 
شـروع شـد. پـس  از آن معالجـه سـطحی، با دسـتگاه های 
برقـی تمـام صورتـش را سـوزاندند، سـوزاندن پوسـت تنها 
مقدمه شـکنجه بـود؛ به ایـن معنی کـه مدتی می گـذرد تا 
پوسـت های نـو جانشـین سوخته شـده ها شـود؛ آن وقـت 
همان پوست های تازه را می کَنند که درد و سوزندگی اش 
بیشـتر از قبل اسـت و خونریزی شروع می شـود و آن وقت 

نوبت آب نمک اسـت کـه با همـان جراحـات داخل دیگ 
آب نمـک می اندازنـد. زخم هایـش را بـاز کردنـد و پـس از 
آنکـه بـا نمـک مرحـم گذاشـتند، داخـل دیـگ آب جـوش 
کـه زیـرش هـم آتـش روشـن بـود انداختنـد و همان جـا 
کـر بـه دیـدار معشـوق  محـل شـهادتش شـد و بـا لبـی ذا
شـتافت. سـپس جسـد بی جانش را مثله کردند و جگرش 
را بـه خـورد هم سـلولی هایش دادنـد و مقـداری را هـم 

خودشـان خوردنـد.

   می دانست شهید می شود
شـهید مهدی خندان، چهره خـاص و قد بلندی داشـت. 
چهارشـانه بـود. بـا محاسـن بلنـدی کـه داشـت خیلـی 
بـه دل می نشسـت. وقتـی شـور »شـه باوفـا اباالفضـل« را 
بـرای مـا می خوانـد، مـا را بیشـتر بـه شـور مـی آورد. تـوی 

عملیات هـا هم وقتـی به چهـره او نـگاه می کردیـم روحیه 
مـا چنـد برابـر می شـد. ایـن اواخـر مهـدی بـا همـان پـای 
قطع شـده بـاز هـم بـه جبهـه می آمـد. همیشـه می گفـت: 
آدم نبایـد در مقابـل ایـن دشـمن خوابیـده شـهید بشـود. 
دوسـت داشـت ایسـتاده شـهید شـود! بعد هـا هـم شـنیدم 
این شـیر جبهه هـا، وقتـی کـه ترکش هـای فراونـی خورده 
گیـر داده بـود بـه سـیم خاردار های  بـود، خـودش را 
ارتفاعـات کانی مانـگا روی قلـه 1۹04، می دانسـت کـه 
قـرار اسـت شـهید شـود. شـنیدم کـه دسـتانش را پیچیـده 
بـود دورِ سـیم خاردار ها تـا نیفتـد و سـرانجام ایسـتاده 

شـهید شـده بـود.

   من امام حسین )ع( را دیدم
محمدباقـر مشـهدی عباد شـب قبـل از عملیـات خیبر به 

بچه هـای گردانـش گفـت: هـر کـس از مـال و منـال دنیـا، 
ج و... نگـران اسـت و از این دنیا  اولاد و عیـال، قرض، خـر
نبریـده اسـت، مـا چراغ هـا را خامـوش کردیـم بـدون هیـچ 

خجالتـی برگـردد.
کـه رزمنـدگان  کرده انـد  کنـون حضـرت امـام، اعـام  ا
عزیـز در عملیـات آزادسـازی جزایـر مجنـون، علـی وار 
گـر بـه شـهادت رسـیدید، شـهادتتان  کنیـد و ا جنـگ 
حسـین گونه باشـد. حـالا مـن به صراحـت می گویـم کـه 
مأموریـت مـا، مأموریـت شـهادت اسـت و یک درصـد 
هـم احتمـال نـدارد کـه احـدی برگـردد و تـا آخریـن نفـر 
آنجـا خواهیـم مانـد تـا بـه نحو احسـن، مأموریـت خـود 
کـری  را انجـام دهیـم. در آخریـن تماسـش بـه مهـدی با
قدمـی  دوسـه  ایـن  را  حسـین  امـام  بنـده   می گویـد: 

می بینم.

نویسنـــــــــــــده 
زهره نمازیان

»بـا کـف دسـت تـوی پیشـانی اش مـی زده و بلندبلنـد مثـل 
دیوانه هـا بـا خـودش حـرف مـی زد«. آخریـن تصویـری کـه 
ابوالفضـل دیـده بـود و بعـدازآن بـا مـوج انفجـار بـه آسـمان 
رفته و دوباره روی زمین برگشـته بود. تصویر مردی که بعد 
از یک ماه هنوز هم شـب ها به خوابش می آیـد و او را مجبور 
بـه گفت وگـو بـا تیـم روان شناسـی کـرده اسـت. تـا چهـار روز 
بعـد از انفجـار، بـا ضریـب هوشـی سـه نفـس می کشـید؛ ولی 
روز انفجـار، روز رفتـن ابوالفضـل نبـود کـه بعـد از آن کم کـم 

بـه هـوش آمـد.

   گلی گم کرده ام می جویم او را ...
کردنـش تمـام بیمارسـتان ها را بـا اقـوام گشـته  بـرای پیدا
بودند؛ امـا نبـود. نـه در سـردخانه ها، نـه در پزشـکی قانونی 
و نـه در میـان مجروحـان. ابوالفضل نبـود. هیچ کجـا نبود. 
مانده بود فقط مجهول الهویه های بیهوشـی که سر ضرب 
به اتاق عمـل برده شـده بودنـد. عکـس آن ها هم که رسـید 
باز هم ابوالفضل بینشـان نبود؛ پسـر شانزده سـاله خانواده 
کمالـی نبـود. البتـه بـود؛ امـا شـناخته نمی شـد. مردهـای 
فامیـل تشـخیصش نـداده بودنـد. صـورت ورم کـرده و بـدن 
غرق خونـش را نشـناخته بودنـد. شـک بـرده بودنـد؛ امـا 

یقیـن نـه!
 ایـن بـار دایـی اش را آوردند تـا چهره ظریـف خواهـرزاده اش 
را بـا عکـس مجهول الهویه هـا تطابـق دهـد، بلکـه گمشـده 
کـه رگ سـیاتیک پایـش  را بیابـد؛ مجـروح غرق خونـی 
پـاره شـده و هـر دو تـا پـا پـر از سـاچمه شـده و ترکش هـا، 
حسـاب اسـتخوان هایش را رسـیده و لهشـان کـرده بودنـد. 
تاندون هـای دسـت راسـت پـاره و شـدت خون ریـزی پارگـی 
پیشـانی بـه خاطـر اصابـت ترکـش، صورتـش را کبـود و پـر از 
ورم کـرده بـود و ترکشـی کـه شـکم را دریـده بـود، یکبـاره او را 
بـرای آشـنایان، غریب کـرده بود. امـا دایـی اولین مغـز بادام 

خانـواده را شـناخت.

   چشم های پراز انگیزه ای که درد را پس می زد
»ابوالفضل کمالـی«، جانباز شانزده سـاله حادثه تروریسـتی 
گلزار شـهدای کرمان، بعد از بیسـت وچند روز بستری بودن 
توی بیمارستان، تازه به جمع خانواده برگشته. روی تخت 
به سـختی تکان می خورد و نگرانـی اش را به مادر یـادآوری 
می کنـد کـه: »مامـان بـه بابابزرگـی گفتـی بـره مدرسـه مون 
غیبتـم رو مجـاز کنـه؟ بهشـون بگـه اینقـد تـو لیسـت ها 

ننویسـن ابوالفضل کمالـی غایب!  مـن که خـودم نمی خوام 
بشـینم تـو خونـه. نمی تونم بـرم مدرسـه!«

در جـواب سـؤالم کـه می پرسـم پایـه چندمـی؟ عینکـش را 
بـه چشـم می زنـد و می گویـد: »دهـم مکانیکـم. هنرسـتان 
شـیرودی.« بـه پاهـای آتل بندی شـده اش اشـاره می کنـد و 
زیـر لـب می گویـد: »بهتـر بشـم بتونـم بـرم مدرسـه. خیلـی از 

درسـام عقـب افتـادم!«
گفتـم: چـرا مکانیـک؟ دردی کـه تـوی اسـتخوان پایـش 
پیچیـده بـود و صورتـش را مچالـه کرده بـود، بـا آوردن اسـم 
مکانیـک، رهایـش کـرد و لبخنـدی روی صورتـش نشسـت 
و گفـت: »یـه روز رفتـه بـودم بـا بابـام تعمیـرگاه ماشـینش رو 
درسـت کنه. همین جـور کـه سرسـیلندر و دل وروده ماشـین 
رو دیـدم، فهمیـدم کـه چقـدر عاشـق مکانیکـی ام. عاشـق 
قطعات ماشـین؛ هم ساختشـون هم تعمیرشـون. میخوام 
رشـته مکانیـک بخونـم بـرم تـو شـرکت خودروسـازی بـم. 
یـه مغـازه مکانیکـی هـم بـرای خـودم بزنـم، عصرهـا  کـه از 
شـرکت میـام، بـرم دم مغـازه خـودم و ماشـین ها رو اصولـی 

تعمیـر کنـم.«
درد هنـوز تـوی اسـتخوانش بـود و از دست کشـیدن روی 
آتـل پایـش می شـد فهمیـد کـه همچنـان تیـر می کشـد؛ امـا 
انگیزه و عشق به هدفش، صورتش را دردهای پایه به پایه 

اسـتخوان زرد کـرده؛ امـا آخـش را درنیـاورده.

   خانه امن
یـک خانـه نقلـی کوچـک و جمع وجـور تـوی محلـه ای در 
حاشـیه شـهر دارنـد. بعـد از ترخیـص ابوالفضـل، برایـش 
تختـی اجـاره کرده انـد تـا دوران نقاهـت در منـزل را راحت تر 

سـپری کنـد. پـدر تـازه بعـد از بیسـت وچند روز می خواهد به 
نانوایـی بـرود و از همـان نان هـای حالـی کـه بـه فرزندانش 
داده، دست مردم بدهد. کتاب هایی را که با خودم آورده ام  
بـه دسـت برادرهـای ابوالفضـل می سـپارم. ایـن روزهـای 
جانبازی، برادرشـان عزیزکرده خانواده شده. کتاب ها را که 
می بینند، گل از گلشـان می شـکفد. ابوالفضل هم با لبخند 
نگاهشـان می کنـد. از ذوق دیـدن خوشحالی شـان لـذت 
می بـرد. از تـوی کیفـم چنـد جلـد رمـان نوجـوان درمـی آورم 
و کنـار تختش می گـذارم تـا خیالـش راحت شـود حواسـم به 

او هـم بـوده اسـت.

   پاتوق همیشگی
از آن هایـی بـود که هـر پنجشـنبه را به عشـق حاج قاسـم به 
گلزار مـی رود؛ با پسـرعمه اش متین کـه خبر نـدارد توی یک 
بیمارستان دیگر بستری است و در دوازده سالگی، پایش را 
قطع کرده انـد. آن روز هم با متین به پاتوق همیشگی شـان 
کـرم و دخترهایش،  رفته بودند. از صبح خیلی زود. با عمه ا
یگانـه و آیـدا. ایـن را هـم خبـر نـدارد کـه عمـه و آیـدا در دم 
شـهید شـده اند و یگانـه، روی تخـت بیمارسـتان بـه سـوگ 
ازدسـت دادن مـادر و خواهـرش نشسـته. او هـم روی تخت 
 اتـاق مراقبت هـای ویـژه، نفـس کـم مـی آورد؛ چـون ریه اش 
به شدت آسیب دیده و به چشم خودش شهادت عزیزانش 
را دیـده؛ ولـی بااین حـال همین کـه ابوالفضـل بـه هـوش 
می آیـد، تلفنـی دلـش را آرام می کنـد کـه هـم خـودش خـوب 
کـرم و هـم آیـدا. ایـن را ابوالفضل بـا چند  اسـت، هـم مامـان ا
کیـد می گویـد کـه حـال بقیـه  بـار خداراشـکرگفتن و بـا تأ

خـوب اسـت.

   گمان می کند از جمع پنج نفره شان فقط 
همگی آسیب دیده اند

بـا آب وتـاب تعریـف می کنـد کـه بعـد از زیـارت دل چسـبی 
کـه تـوی خلوتـی اول صبـح مـزار حاج قاسـم داشـته اند، دم 
موکـب چریـک پیـر کـه یـک گـردان زن نانـوا بـا لباس هـای 
سـفید و تمیـز نـان می پختنـد ایسـتاده اند و بـرای کمـک به 
جابه جایی کیسه های آردشان جلو رفته و کمک داده اند و 
زن های نانوا از نان دسـت پخت خودشـان نفری یک دانه 
نـان بهشـان داده انـد. نـان را گاز می زدنـد و طـرف مـزار 
اموات می رفتنـد تا فاتحـه ای مهمانشـان کنند کـه صدای 
بلنـد انفجـار را می شـنوند. بـازار شـایعات ترکیـدن کپسـول 
گولشـان نمی زنـد و با عمـه و متیـن و دخترهـا میان بـر زده و 
نزدیک ماشـین می شـوند که زودتر از گلزار بیـرون بروند که 
انفجار دوم امانشان نمی دهد. ابوالفضل از مردی می گوید 
کـه محکـم تـوی پیشـانی خـودش مـی زده و بلندبلنـد بـا 
خـودش حـرف مـی زده؛ ولـی فقـط لحظـه پرتاب شـدن و از 
مـوج انفجـار به جایی کوبیده شـدنش تـه ذهنـش مانـده؛ 
همان جایی که دو تـا دندان جلویـی اش هم بر اثـر برخورد 

شکسـته بود.

   آرزویی که باید برای آن چندسال صبوری کند
از آرزویـی می گویـد کـه به قول خـودش بـرای رسـیدن به آن 
باید چندسـالی صبـوری کنـد. می خواهـد به سـربازی بـرود. 
زبـده و قـوی شـود. فرماندهـش اسـلحه ای در اختیـارش 
بگذارد و به او مأموریت کشـتن دشـمنان حاج قاسـم و رهبر 
و ایران را بدهد. او هم برود بکشد، دلش آرام بگیرد و برگردد 

شـرکت خودروسـازی بم مشـغول کارش شـود.

   هم اسم علم دار که باشی، تنها درد می کشی 
گر سخت جانباز شده باشی حتی ا

وقـت تعویـض پانسـمان زخم هایـش رسـیده و پرسـتاری وارد 
خانه می شـود که بـه محـض ورودش، ابوالفضل یـا ابوالفضل 
بلندی می گوید. بعد هم خودش می خندد و هم پرستاری که 
با خنده می گویـد: »مگـه عزرائیل دیـدی همچیـن می کنی؟« 
بـه خـودم جرئـت می دهـم کـه آرام آرام جلوتـر بـروم و حـالا کـه 
پاهای ابوالفضل از آتـل درآمده اند ببینم چه برسرشـان آمده. 
انگار ترکشی چنگ زده و تکه ای از گوشت پایش را برده؛ چون 

گوشت قرمزی جایش روییده که هنوز پوست رویش نیامده. 
میله های فرورفته توی اسـتخوان پایش از زانو تا سـاق پا را به 
هم متصل کرده تا اسـتخوان نرم شـده کمـی خـودش را بگیرد 
و آماده جراحی نهایی پا شـود. رد بخیه ها به بلندی قد پایش 
از لگـن تـا سـاق پـا آمـده و روی شـکم کـه یـک خـط عمـودی 
بزرگ انداخته. به شـوخی های ابوالفضل با پرستارش لبخند 
می زنـم. در حالـی کـه درد می کشـد و سـوزش زخـم پایـش کـه 
از داخلـش دو میلـه بیـرون آمـده و انگشـتان پایـش را بـه هـم 

دوختـه اسـت را تحمـل می کند. سـر به سـر مـادر می گـذارد.

ــد انقـــاب  ــدو تولـ ــه در بـ ــان اســـت ایـــن اســـت کـ ــه عیـ آنچـ
ـــادی بـــه جنـــگ  ـــد زی اســـامی، دشـــمنان و مســـتکبران، امی
ســـخت داشـــتند. کودتـــای نـــوژه و حملـــه طبـــس و ترورهـــای 
بی شـــمار منافقـــان و جنـــگ تحمیلـــی هشت ســـاله، 
بزرگ تریـــن شـــاهد بـــر ایـــن مدعاســـت؛ امـــا پـــس از آن بـــه 
کـــه  طـــور کلـــی سیاســـت های دشـــمن تغییـــر یافـــت؛ چرا
بـــا تمـــام تـــوان مالـــی و نظامـــی بـــه کمـــک صـــدام آمـــد و بـــاز 
شکســـت مفتضحانـــه ای خـــورد. اســـتکبار بزرگ تریـــن 

عامـــل شکســـت خـــودش را جوانانـــی دیـــد کـــه بـــا یـــک 
ــدان  ــه میـ ــناخته بـ ــا نشـ ــر از پـ ــی )ره( سـ ــام خمینـ ــاره امـ اشـ
آمدنـــد و بـــدون هیـــچ هراســـی جانشـــان را در طَبـــق اخـــاص 
تقدیـــم کردنـــد. دشـــمن ایـــن روزهـــا امـــا بهتریـــن راه را در 
ســـطحی کـــردن اطاعـــات جوانـــان دیـــده اســـت؛ آن  هـــم 
بـــه وســـیله جنـــگ نـــرم و دور کـــردن مـــردم از مطالعـــه تاریـــخ 
ــه  ــدن بـ ــرگرم شـ ــاعت ها سـ ــان و در عـــوض سـ و پیشینه شـ

وب گردی هـــای بی هـــدف؛ امـــا هیجانـــی و جـــذاب!

شـــما جانبـــازان ذخیره هـــاى بـــاارزش دانشـــگاه 
جهادیـــد. جهـــاد لزومـــا بـــا شـــهادت همـــراه نیســـت؛ امـــا 
لزومـــا بـــا فـــوز بـــه رتبـــه  مجاهـــدان و تقـــرب بـــه پـــروردگار 
همـــراه اســـت. میـــدان جهـــاد هـــم همـــه جاســـت؛ هـــم 
ــی و  ــاع سیاسـ ــم در دفـ ــور، هـ ــی از کشـ ــاع نظامـ در دفـ
آبرویـــی از کشـــور و هـــم در تـــاش بـــراى پیشـــبرد کشـــور 
و ملـــت، کـــه امـــروز شـــما در ایـــن ســـنگر کار می کنیـــد. 

این هـــا همـــه مبـــارزه اســـت و همـــه بایـــد مبـــارزه کنیـــم. 
یـــک تحقیـــق، اقـــدام علمـــی یـــا حرکـــت سیاســـی 
ــا  ــه  حرکـــت دانشـــجویی یـ ــما در مجموعـ صحیـــح شـ

ــارزه اســـت. ج آن، مبـ ــار در خـ
بیانات رهبر انقاب در دیدار استادان و 
دانشجویان قزوین
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کانالتلگرامیکانالتلگرامی
روزنامهاصفهانزیباروزنامهاصفهانزیبا

کانالتلگرامیکانالتلگرامی
بیسیمچیبیسیمچی

شما می توانید عکس ها،خاطره ها  شما می توانید عکس ها،خاطره ها  
بـــــا  خــــود  دل نــوشـــتـــه هـــــای  بـــــا و  خــــود  دل نــوشـــتـــه هـــــای  و 
موضوع هــای هشــت ســال جنگ موضوع هــای هشــت ســال جنگ 
تحمیلــی، شــهدای دفــاع مقــدس تحمیلــی، شــهدای دفــاع مقــدس 
و شــهدای مدافــع حــرم را از طریق و شــهدای مدافــع حــرم را از طریق 
 شــبکه  اجتماعی تلگرام به آی دی شــبکه  اجتماعی تلگرام به آی دی
esfzibanews@esfzibanews@ بــرای مــا ارســال  بــرای مــا ارســال 
کنیــد تــا هرهفتــه در بیســیم چی کنیــد تــا هرهفتــه در بیســیم چی 
توصیــه  کنیــم.  چــاپ  را  توصیــه آن هــا  کنیــم.  چــاپ  را  آن هــا 
می شــود عکس ها بــرای انتشــار با می شــود عکس ها بــرای انتشــار با 
روایــت آن ها برای ما ارســال شــود؛  روایــت آن ها برای ما ارســال شــود؛  
مطـالــــب  مخـاطبــــان  مطـالــــب درضمــن  مخـاطبــــان  درضمــن 
حــوزه ایثــار و شــهادت روزنامــه حــوزه ایثــار و شــهادت روزنامــه 
»اصفهان زیبا« با مراجعه به کانال »اصفهان زیبا« با مراجعه به کانال 
آدرس بــه  بیســیم چی  آدرس تلگرامــی  بــه  بیســیم چی   تلگرامــی 
  Telegram.me/BicimcheeTelegram.me/Bicimchee
مطالــب  جریــان  در  مطالــب می تواننــد  جریــان  در  می تواننــد 
منتشرشــده در ویــژه نــامــه هــــا و منتشرشــده در ویــژه نــامــه هــــا و 
صفحه هــای پایــداری ایــن رســانه صفحه هــای پایــداری ایــن رســانه 

قرار گیرند.قرار گیرند.

عَلم دار بچه های اصفهان!

تـا حـالا آدمـی را دیده ایـد کـه بـی دسـت بتوانـد دسـتگیر آدم هـای دیگـر شـود؟ مـن 
دیده ام! مردی را دیده ام که در عملیات خیبر جزایر مجنون حاضر به عقب نشینی 
ک  از مواضعش نشـد و یک خمپاره کنارش خورده بود روی زمین و بعد که گرد و خا
فرونشسـته بـود، فهمیـده بودنـد جراحت هایـش عمیق انـد ،خیلـی عمیـق و یکـی 
از دسـت هایش هـم، دسـت راسـتش را می گویـم، دیگـر سـر جایـش نبـود؛ انـگار کـه 
ملائک دسـتش را برداشـتند و به امانت بردند بهشت. دوسـتانش می گویند بعد از 
قطع شـدن دسـت راسـتش با آن یکی دسـت دیگرش در مراسـمات سـینه می زد با 
دسـت چپش و بعدها بعـد از شـهادتش را می گویم کـه بـه دور از هیاهو و همهمه ها 
آرام خوابید گوشه  گلستان شـهدای اصفهان. من خودم بارها دیدم که بی دست، 
دسـت آدم های زیـادی را گرفت یکی شـان همین خود من. آقا سـید مرتضـی آوینی 
یک جایـی از روایت فتحش با صدای محـزون می گوید: او را از آسـتین خالی دسـت 
راسـتش خواهی شـناخت. چه می گویم؟ چهره  ریز نقش و خنده های دلنشینش 
نشـانه  بهتـری اسـت. خنده هـای بهشـتی اش راسـت می گویـد، آن لبخندهـا 
عطـر گل هـای بهشـت می دهنـد. مـن آدمـی را دیـده ام کـه اقتـدا کـرد بـه اربابـش 
ابوالفضل العباس )ع( که بی دست، دستگیر خیلی ها شد؛ حاج حسین را می گویم. 

شـهید حاج حسـین خـرازی علـم دار جبهه هـا را...

جانبازی که می خواهد حتما به سربازی برود!
روایتی از »ابوالفضل کمالی«، نوجوان شانزده ساله ای که در حادثه تروریستی کرمان، جانباز شد


